
حدیث شرح

امام کلام

مبلغین باید در محرم و صفر

 مسائل روز را بیان کنند      
در ایــن اجتماعاتــی کــه در محــرم و صفــر 
می‌شــود و در ســایر اوقــات، مبلغیــن 
ــم  ــز و علمــای اعــام و خطبــای معظّ عزی
ــی را،  ــائل سیاس ــائل روز را، مس ــد مس بای

مســائل اجتماعــی را و تکلیــف مــردم ]را[ در یــک همچــو زمانــی کــه گرفتــار ایــن 
همــه دشــمن مــا هســتیم، معیّــن کننــد؛ بــه مــردم و بــه کشــور بفهماننــد کــه مــا 
در بیــن راه هســتیم و بایــد تــا آخــر راه ان‌شــاءالله، برویــم. مــا بــا ایــن ترتیبــی کــه 
ــا  ــد، ب ــا بحمــدالله، حاضــر بودن ــراد کشــور م ــا و اف ــوده اســت و کشــور م تاکنــون ب
ایــن ترتیــب اگــر پیــش برویــم، آخــر کارمــان بــه پیــروزی مطلــق می‌رســد. لکــن 

ــر۱۳۶۱ ــد سســت بشــویم.     ۲۵مه نبای

....
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حدیث شرح

عاشــورا پیام‌ها و درس‌هایی دارد. عاشــورا درس می‌دهد که برای حفظ دین، باید 
فداکاری کرد. درس می‌دهد که در راه قرآن، از همه چیز باید گذشت. درس می‌دهد 
که در میدان نبرد حقّ و باطل، کوچک و بزرگ، زن و مرد، پیر و جوان، شریف و وضیع 
و امام و رعیّت، با هم‌ در یک صف قرار می‌گیرند. درس می‌دهد که جبهه‌ی دشمن با 
همه‌ی توانایی‌های ظاهری، بسیار آسیب‌پذیر است -همچنان‌که جبهه‌ی بنی‌امیه، 
به‌وسیله‌ی کاروان اسیران عاشورا، در کوفه آسیب دید، در شام آسیب دید، در مدینه 
آســیب دید، و بالأخره هم این ماجرا، به فنای جبهه‌ی ســفیانی منتهی شد- درس 
می‌دهد که در ماجرای دفاع از دین، از همه چیز بیشــتر، برای انســان، بصیرت لازم 
اســت. بی‌بصیرت‌ها فریب می‌خورند. بی‌بصیرت‌ها در جبهه‌ی باطل قرار می‌گیرند؛ 
بدون این‌که خود بدانند. همچنان‌که در جبهه‌ی ابن‌زیاد، کسانی بودند که از فسّاق و 

فجّار نبودند، ولی از بی‌بصیرت‌ها بودند. .   71/4/22

آن راوی‌ای كه حـوادث روز عاشـورا را نقل كـرده و در كتاب‌ها دهن بـه دهن منتقل 
شـده اسـت، می‌گویـد: »فـو الله مـا رأیـت مكثـورا«. مكثـور یعنی كسـی كـه امواج 
غـم و انـدوه بـر سـرش بریـزد؛ بچـه‌اش بمیـرد، دوسـتانش نابـود شـوند، ثروتش از 
بیـن بـرود و همـه‌ی امـواج بلا بـه طرفـش بیایـد. راوی می‌گویـد من هیچك‌ـس را 
در مـوج بلا مثل حسـین بـن علـی محكم‌دل‌تـر و اسـتوارتر ندیـدم؛ »اربط جاشـا«. 
در میدان‌هـای گوناگـون جنگ‌هـا، در میدان‌هـای اجتماعـی، در میدان سیاسـت، 
انسـان بـه آدم‌هـای گوناگونـی برخـورد میك‌نـد؛ كسـانی كـه دچـار غم‌هـای 
گوناگوننـد. راوی می‌گویـد هرگـز ندیـدم كسـی در چنیـن هنگامـه‌ای با ایـن همه 
مصیبـت، مثل حسـین بـن علـی، چهـره‌ای شـاد، مصمّـم، حاكـی از عـزم و اراده و 
متـوكل بـه خـدا داشـته باشـد. ایـن همـان عـزّت الهـی اسـت. ایـن جریـان را امام 
حسـین در تاریخ گذاشـت و بشـر فهمید كه بایـد برای چنـان حكومـت و جامعه‌ای 
مبارزه كند؛ جامعه‌ای كه در آن پسـتی و جهالت و اسـارت انسـان و تبعیض نباشـد. 
همه بایـد برای چنـان اجتماعـی جهاد كننـد كه بـه وجود بیایـد و می‌آیـد و ممكن 

اسـت.  79/1/26

بی‌بصیرت‌ها در جبهه‌ باطل قرار می‌گیرند
 بدون این‌که خود بدانند

باید برای ساخت چنین جامعه‌ای جهادك نید

رهبری مطالبه

صاحب امتیاز: مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی
)دفترحفظ و نشرآثارحضرت‌آیت‌ا...‌العظمی خامنه‌ای(       

نـشــریـه جـامـــعـه
 مـؤمــن و انـقــلابــی

ارتـبـاط بـا 
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ایاّم انقلاب - در همان ایاّم محرّم- یادم اســت نواری برای من آوردند از سینه‌زنی در 
جهرم - ما مشهد بودیم- به قدری این مؤثرّ ]بود[؛ اوّلاً زیبا بود از لحاظ خود شعر و لفظ 
و معنای شــعر؛ ثانیاً از لحاظ آهنگ؛ ثالثاً مهیّج، محرّک، راهنما؛ خیلی ارزش داشت. 
بعد از آن، از یزد ]نواری‌[ آوردند، که از این دو شــهر من یادم است، جایی دیگری من 
ندیدم؛ خب مفاهیم سیاســیِ آن روز را که در مبارزه مطرح بود، در قالب نوحه منتقل 
کرده بودند. ما شــبیه این را در دوره‌ی دفاع مقدّس داشتیم؛ این نوحه‌هایی که آقای 
آهنگران خواند - و آن شاعر محترمی که خدا رحمتش کند، آقای معلّمی، که در اهواز 
برای ایشان شعر می‌گفت- آنها هم همین‌جور، اینها هم شعرهایی و نوحه‌هایی بود که 

آموزش‌دهنده بود. ما باید این کار را جدّی دنبال بکنیم.   95/3/31

شعر هیأت، در خدمت مفاهیم سیاسی روز

آنچه كه از بیانات زینب كبری باقی مانده اســت و امروز در دســترس ماست، عظمت 
حركت زینب كبری را نشــان می‌دهد... با این بیان قوی، با این كلمات رسا، آن هم در 
آن شــرائط دشــوار، اینگونه صحبت میك‌رد. اینجور نبود كه یك عده مستمع جلوی 
حضرت زینب نشسته باشند، گوش فرا داده باشند، او هم مثل یك خطیبی برای اینها 
خطبه بخواند؛ نه، یك عده دشمن، نیزه‌داران دشمن دور و برشان را گرفته‌اند؛ یك عده 
هم مردم مختلف‌الحال حضور داشــتند؛ حضرت زینب كبری با این عده‌ی ناهمگون و 
غیرقابل اعتماد مواجه است، اما اینجور محكم حرف می‌زند. او زن تاریخ است؛ این زن، 
دیگر ضعیفه نیست. نمی‌شود زن را ضعیفه دانســت. این جوهر زنانه‌ی مؤمن، اینجور 
خودش را در شرائط دشوار نشــان می‌دهد. این زن است كه الگوست؛ الگو برای همه‌ی 

89/2/1 مردان بزرگ عالم و زنان بزرگ عالم. 

چنین زنی، الگو برای همه مردان است

امام خمینــی)( اوایلــی که به 
جماران رفته بودند، جای مناسبی 
برای دیــدار با مردم نداشــتند. مــردم صف 
می‌کشیدند توی خیابان و امام از بالکن خانه و یا 
پشــت‌بام با مردم حرف می‌زدند. برای همین، 
ازدحام مردم در کوچه و تدارک چنین اجتماعی، 
علاوه بــر زحمتی که بــرای مردم داشــت، 
همسایه‌های امام را هم به زحمت می‌انداخت. 
ساخت مسجد هم که آداب و احکامی داشت، 
این شد که "حســینیه‌ی جماران" برای دیدار 

مردم با امام، بزرگ‌تر شد. 
بعدتر که آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری انتخاب 
شدند، هر کاری کردند که ایشان هم به جماران 
بروند، قبول نکردند. آقای رفیق‌دوست تعریف 
می‌کرد کــه: »در کنار مصلی، یــک عمارت 
به‌عنوان مقر رهبر ســاختیم، آقا از آنجا بازدید 
کردند، قبول نکرند. یکی از بچه‌ها به من گفت: 
به آقا بگو هــوا آنجا بهتره و چنــد دلیل دیگر. 
وقتی من به حضرت آقا گفتــم، آقا فرمود: من 
دوازده سال است اینجا هســتم و در این مدت 
اصلاً احســاس هوای بد نکردم، من با بقیه‌ی 
مردم هیچ تفاوت ندارم. من هم مثل بقیه.« در 
عوض، مدل حسینیه‌ی جماران را آغاز کردند. 
به‌خاطر همین، زمین‌های پشــت محوطه‌ی 
ریاست‌جمهوری، شد محل ســکونت و دفتر 
کار رهبر انقــاب. زمین‌هایی که ســاکنان و 
همسایگانی هم داشت اما از همان اول ابلاغ شد 
که خانه و کاشانه کســی را به زور نخرند و هیچ 
یک از خانه‌های مسکونی را از کاربری خود خارج 
نکنند. همان‌جا حسینیه‌ای هم برای دیدارهای 
مردمیِ رهبر انقلاب بنا کردند و اسمش را هم 

.)(گذاشتند به نام نامی امام خمینی

یک بنای ساده با آجر و گچ
حسینیه‌ی امام خمینی)(، ساختمان خیلی 
ساده‌ای دارد. یک ســالن بزرگ به انضمام یک 
بالکن سرتاسری که سه چهار متری از کف فاصله 
دارد. یک نیم‌طبقه هم در مقابل بالکن و با همان 
ارتفاع از زمین ساخته شده است که به انضمام 
یک سوم ســالن اصلی، بخش ویژه‌ی خانم‌ها 
است. اول می‌خواستند حسینیه را کاشی‌کاری 
کرده و تزئینــات ویژه‌ی اماکــن مذهبی را در 
نازک‌کاری بنا به کار ببرند، اما دســتور رسید 

"کاشی و آینه نباشد، فقط آجر و گچ!" 
نمای داخلی حســینیه هم ســاده اســت 

و جــز در ایــام مراســم عــزاداری محرم و 
فاطمیه یــا برخــی مناســبت‌های خاص، 
که کتیبه‌هــای عزا یا متناســب بــا آن روز 
نصب می‌شــود، معمــولا فقط یــک "قاب 
عکــس" وجــود دارد و ســه"قاب خطی". 
 تنهــا عکس موجــود در حســینیه، تصویر

 امــام خمینــی )( اســت کــه معمــولاً 
هرجایــی رهبر انقلاب بنشــینند، پشــت 
 سرشــان نصب می‌شــود. یک قاب خطی، 
»بسم الله الرحمن الرحیم« است که بر پیشانی 
حسینیه نصب شده است و دو قاب خطی هم 
روبروی آقا، و در دو طرف بالکن نصب شــده 
دٍ  است. سمت راســت، »اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ مُحَمَّ
دٍ«  و ســمت چپ، »بقَِيَّتُ الَلّ خَيْرٌ  وآلِ مُحَمَّ

لكَُمْ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ«.
کف حسینیه‌ی امام خمینی هم مانند مابقی 
قسمت‌های آن، ساده است و با "زیلو" پر شده 
است. زیلوهای که بخشی از آنها را پیرمرد 70 
ساله‌ی میبدی، با دســتان خود بافته است. 
زیلوهایی آبــی رنگ‌ و با نقــوش چهارگوش 
اسلیمی، که ته‌مایه‌‌های آرامش‌بخشی دارند. 
حسینیه را اول با فرش پر کرده بودند اما رهبر 
انقلاب مخالفت کردند. انتخاب ایشــان چیز 
ارزان‌تری بود: زیلو! همان »زیلوی ســاده‌ی 
همیشگی« که از حسینیه‌ی امام تا حرم امام، 

همراه رهبر در این چند سال رفته است.

کتیبه‌هایی که تغییر می‌کنند
درست بالای بالکن حسینیه‌ی امام خمینی، 
جایگاه "کتیبه" اســت. این کتیبه معمولا در 
هر دیدار و به فراخور موضوع نشســت تغییر 
می‌کند. در این تغییر، به شــأن مدعوین و یا 
مطالبات رهبر انقلاب هم توجه می‌شــود. در 
طراحی و نگاره‌ســازی ایــن کتیبه‌ها، اغلب 
از آیات قرآن کریم، نهج‌البلاغــه و یا روایاتِ 
مهمی استفاده می‌شــود که قبلًا هم در بیان 
رهبری خــط و نشــانی داشــته‌اند. مثلا در 
دیدار دانشجویی امســال، جمله‌ی معروف 
امیرالمؤمنیــن)( دربــاره‌ی اهمیت علم 
نصب شده بود: »العلم سلطان من وجده صال 
به و من لم يجده صيل عليــه«. یا در همین 
دیدار اخیر اقشــار مردم در مردادماه، آیه‌ی 
120 سوره‌ی آل‌عمران نوشته شده بود: »وَ إنِ 
تصَبِروا وَ تتََّقوا لايضَُرُّكُم كَيدُهُم شَيئًا«، »اگر 
)در برابر دشمن( استقامت و پرهیزگاری پیشه 

کنید، نقشه‌های )خائنانه( آنان، به شما زیانی 
نمی‌رساند.« این شب‌ها هم که مراسم عزای 
سیدالشــهداء در حال برگزاری است، ورودی 
حسینیه، جمله‌ی »ســام علی قلب زینب 
الصبور و لسانها الشــکور« نصب شده است و 
روبرو هم حدیث امام صــادق)( که: »من 
اراد الله به الخیر قذف فى قلبه حب الحســین 

علیه السّلام و زیارته«.
برنامه‌های حســینیه هم همگی بلااستثنا با 
تلاوت قرآن آغاز می‌شــود و اگر مراســمات 
محرم یا فاطمیه باشــد، قبل از اذان، احکام 
گفته می‌شود و بعد هم به ترتیب نماز جماعت، 
تلاوت قرآن، مداح پیش‌منبر، ســخنرانی و 
مداحی ادامه پیدا می‌کند. جالب اینکه مجموع 
همه‌ی این بخش‌ها با هم بیشتر از دو ساعت و 

نیم نمی‌شود. 

سیلی محکم به دشمن از حسینیه
رسم این اســت که حســینیه‌ها در مراسم 
مذهبی تقویمی اعــم از اعیاد و شــهادت‌ها 
 )( برنامه دارند. حســینیه‌ی امام خمینی
هم از این قاعده مســتثنی نیســت و در ایام 
محــرم و فاطمیه، برنامــه‌ی ثابــت دارد. اما 
حســینیه‌ی امام، چیزی فراتر از اینهاست و 
کارکردهای سیاســی- اجتماعی دیگری هم 
دارد. مثلا در ایام انتخابات، یکی از شعبه‌های 
 اخــذ رأی، همیــن حســینیه بوده اســت. 
از ســال 72 تا به امروز هم، همه‌ی مراسمات 
تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری، در این حسینیه 
برگزار شده اســت. گاهی اوقات هم حسینیه 
تبدیل شــده است به یک نمایشــگاه خاص. 
مثلا ســال 78 که رهبر انقــاب از وضعیت 
فرهنگی ناراضی بودند، نمایشگاه کتاب را به 
حسینیه آوردند. یا اوایل امسال هم نمایشگاه 
کالای ایرانی در حسینیه برگزار شد. چندین 
بار هم نمایشــگاه دســتاوردهای علمی در 
حسینیه برگزار شده است و مانند آن. از سوی 
دیگر دیدارهایی در این حسینیه برگزار شده 
که از دل آن‌ها خط‌مشــی نظــام ریل‌گذاری 
شــده اســت. موضوعاتی مثل نهضت تولید 
علــم، عدالتخواهــی، مردم‌ســالاری دینی، 
مبارزه با مفاســد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، 
انقلابی‌گری و... از همین حسینیه مطرح شد 
و خیلی از آنها تبدیل بــه "گفتمان عمومی" 

جامعه شد. 

خیلی از واکنش‌های بین‌المللی هم در همین 
حسینیه اتفاق افتاده است. از همین حسینیه 
بود که غربی‌ها سر ماجرای میکونوس، سیلی 
محکمی از ایران خوردند. رهبر انقلاب دستور 
دادند که سفرای کشــورهای اروپایی به ایران 
برنگردند و در فرستادن سفرای ایرانی به اروپا 
هم هیچ تعجیلی صورت نگیرد. مواضع قطعی 
ایران درباره‌ی رخدادهایی چون یازده سپتامبر، 
جنگ خلیج فارس، طرح خاورمیانه‌ی بزرگ، 
جنگ افغانســتان و عراق، پرونده‌ی هسته‌ای 
ایران، مذاکره با آمریکا، بیداری اسلامی، حوادث 
اخیر منطقه و... هم در همین حسینیه بیان شد. 
جدیدترین و آخرین موضع رهبر انقلاب هم 
شاید جواب ایشان به مهملات رئیس‌جمهور 
آمریکا، مبنی بر اعلام تلویحی جنگ یا مذاکره 
با ایران بود، که رهبر انقلاب در دیدار اقشــار 
مختلف مردم در ماه قبل، صراحتا جواب او را 
دادند: »به‌طور خلاصه در دو کلمه به ملتّ ایران 
بگویم: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم 
کرد.« برای همین هم هست که حسینیه‌ی 
امام خمینی )(، چیزی فراتر از حسینیه‌های 

مرسوم است.

حسینیه امام خمینی )(     امتداد حسینیه 
جماران

حسینیه در عصر انقلاب اسلامی، صرفا محلی 
برای اقامه عزا نیســت و حالا تبدیل شــده 
اســت به مرکز عقلانیت و رشد و بلوغ جامعه. 
سال‌ها پیش رهبر انقلاب درباره‌ی حسینیه‌ی 
جماران چنیــن گفته بودند: »حســینیه‌ی 
جماران، نقطه‌ای است که همواره سازنده‌ی 
تاریخ انقلاب ما در طول ده ســال اخیر بوده 
اســت. در این نقطه و در زیــر همین جایگاه 
مقدس و متبرک بوده که ما توانســته‌ایم در 
طول این ده ســال، تجربه‌های دشوار را از سر 
بگذرانیم و مقاطع حساس را در زندگی انقلابی 
خود شروع کنیم و درس‌های سازنده را از امام 
و معلم و مرادمان بگیریم. خلاصه اینکه ملت 
ایران، در این نقطه حرکت‌ها را آغاز کرده، در 
مشلاکت به این نقطه پناه آورده و از این نقطه، 
مقاطع حساس را آغاز کرده است.« 68/5/12 
و حالا، حســینیه‌ی امام خمینی )( امتداد 
حسینیه‌ی جماران اســت. باری، از جماران 
تا فلسطین جنوبی، یک خط مستقیم است: 

"خط انقلاب".
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 نه مسئله، مسئله‌ی این بود که }سیدالشهداء{ فقط دنبال حکومت می‌رفت که تا می‌فهمید 
شهادت است، سر را برگرداند؛ و نه مسئله این بود که حسین در آن روزگار و در آن وضعیت، 
شهادت را منحصراً درمان این درد تشخیص داده باشد و بخواهد شهید شود؛ نه، امام حسین 
می‌خواست به یک واجب عمل بکند؛ می‌خواســت پای حرف، امضای عمل را بگذارد. اگر 
حکومت گیرش می‌آمد، پس نمی‌زد؛ اگر شــهادت هم پیش می‌آمد با آغوش باز استقبال 
می‌کرد. از مکه هم که می‌خواست خارج شود، خودش همین را فرمود: »مَنْ کَانَ باَذِلً فیِنَا 
ناً عَلىَ لقَِاءِ الَلّ نفَْسَهُ«)۱(؛ هرکس که حاضر است خون خود را در راه ما بریزد و  مُهْجَتَهُ، وَ مُوَطِّ
برای دیدار خدا توطین نفس کرده، بیاید. »توطین نفس کرده« یعنی چه؟ یعنی آماده شده. 
یعنی در این راه، در این کار، این احتمال هم وجود دارد. مسئله‌ی دیدار خدا و لقاء‌الله هم یک 
طرف قضیّه اســت. اگر آماده‌اید، بیایید. نگفت حتماً شهید می‌شوید؛ گفت در این راه، این 
مسئله هم وجود دارد؛ اگر آماده‌ی شهادتید، بیایید. البته اگر حکومت هم گیرش می‌آمد، 
با آغوش باز از آن استقبال می‌کرد. پس برای حسین بن علی)( انجام یک واجب و یک 

وظیفه مطرح بود.   
)منبع: کتاب دو امام مجاهد( 
۱( بحارالانوار: ج ۴۴، ص ۳۶۷

مسأله اصلی امام حسین)(چه بود؟

امام حسین مظهر بصیرت و استقامت است

جنبـه‌ی عمقـی و معنـوی آن ]قیـام حسـین)([، صاحبـان فکـر و بصیـرت 
 را آگاه می‌کنـد؛ روشـن می‌کنـد. بنـده بارهـا در طـول ایـن سـال‌ها ایـن جملـه‌ی 
امیرالمؤمنیـن )( را عـرض کـرده‌ام کـه فرمـود: »وَ لَ يحَْمِـلُ هَـذَا العَْلـَمَ إلَِّ أهَْلُ 
بْـرِ«)۱(؛ این پرچـم - پرچم انسـانیت، اسلام، توحید - را آن کسـانی که  البَْصَـرِ وَ الصَّ
دارای ایـن دو خصوصیتنـد، می‌تواننـد بـر دسـت بگیرنـد و بلند نگـه دارنـد؛ »البصر 
والصّبر«؛ بصیرت و اسـتقامت. امام حسـین )( مظهر بصیرت و اسـتقامت اسـت.  

86/10/19  |     ۱ ( خطبـه ۱۷۳

هم‌زمان با برگزاری مراسم عزاداری سیدالشهداء
 خط حزب‌الله برای اولین بار، جزئیاتی از حسینیه امام خمینی)ره( را منتشر می‌کند

گفتاری از رهبر انقلاب درباره مفهوم صحیح »جهاد« در فرهنگ اسلامی

همرزمان امام حسین)( را بشناسید
»انسـان 250 سـاله« اصطلاحی اسـت که رهبر انقلاب برای تاریـخ زندگی سیاسـی- اجتماعی معصومیـن پس از پیامبـر )( مطرح فرمـوده و آنهـا را به مثابه "یک انسـان" 
می‌داننـد. انسـانی که محـور اصلی زندگـی او، مسـأله‌ی »جهاد« بـا ظلم و انحـراف، و مبـارزه‌ی سیاسـی حادّ بـا حکومت‌های ظلـم اسـت؛ اگرچه صـورت و قالب ایـن جهاد و 
مبارزه، بـا توجه به مقتضیـات و شـرایط زمانـه، تفاوت‌هایی با هم داشـته اسـت. محرم سـال 1351 شمسـی، که فضـای اختناق حکومـت پهلوی بیـداد می‌کرد، رهبـر انقلاب 
در هیـأت "انصارالحسـین)(" تهـران حضور پیدا کـرده و مباحـث مفصلـی در این‌باره مطرح کردند که سـال گذشـته مجمـوع این مباحـث، در کتابـی با عنـوان »همرزمان 
حسـین )(« توسـط انتشـارات انقلاب اسالمی به چاپ رسـید. اطلاع‌نگاشـت زیر، گزارش کوتاهی اسـت از شـب چهارم این سـخنرانی، که رهبـر انقلاب، دربـاره‌ی مفهوم 

صحیح »جهـاد« در فرهنگ اسالمی، موضوعاتی را بیـان فرمودند.

   دو منصبی که امام بر عهده دارد
فلســفهى‏ امامــت و آن موجبى كه 
دوره‏اى به نام امامت را در تاريخ اسلام 
ضرورى كــرده، دو چيز اســت: يكى 
عبارت است از تفسير و تدوين و تطبيق و تشريح 
مكتب، و ديگر ادامهى‏ راه پيغمبر و منذر )( و 
هدايت كردن جامعهى‏ انســان‌ها به آن ســو و 
سمت و جهت كه پيغمبر )( مقرّر و معیّن 
كرده بوده اســت. پس امام دو شغل دارد: يكى 
مربوط به »مكتب«، يكى مربوط به »جامعه«. 
امام دو بال دارد كه با اين دو بال در آفاق محیط 
امامت پرواز ميك‌نــد؛ يكى مربوط به فكر، يكى 

مربوط به عمل؛ يكى مربوط به ذهن، يكى 
مربوط به واقعيّت؛ يكى اين است 

كه قرآن را در دست بگيرد، 
ديگر اين است كه زمام 

اسلامى  جامعهى‏ 
را قبضــه كند. 
كار  دو  ايــن 

به‌عهدهى‏ امام 
است.

   زندگى ائمّه‏ چگونه گذشته است؟
 )( در اينجا مي‌رسيم به نکتهى‏ اساسى مطلب بحثمان. اينكه زندگى ائمّهى‏ دوازده‏گانهى‏ ما
چگونه گذشته است؟ وضع زندگى اينها در اجتماع زمان خود چگونه بوده؟ به‌حسب مطالعه‏اى 
كه ما در زمينهى‏ زندگى اين بزرگواران كرده‏ايم، ادّعای ما این اســت كه ائمّه‌ی ما از آغاز تاريخ 
امامت - جز كي استثناى كوچكى، كه بعد، اين استثنا را هم عرض ميكنم - تا روزگار شهادت امام عسکرى 
- امام يازدهم )( - تقریباً در مدّت اين دويست و پنجاه سال، زندگی‌شان زندگى مبارزه و جهاد است. 

اينها كي عدّه مردم مجاهد بودند. اين ادّعاى ما است. 

     دلیل روایی و نقلی اثبات مدعا
براى خاطـر اينكـه خـود شـما در زيـارت امين‏الله 
كـه از معتبرتريـن زيارات اسـت، وقتك‌ىـه خطاب 
بـه هري‌ـك از ائمّـهى‏ معصوميـن )(  صحبـت 
ميك‌نيـد و عـرض ارادت ميك‌نيـد، از جمله 
ايـن را مي‌گویيـد کـه: »اشـهد انـّك 
جاهـدت فـى الله حقّ جهـاده« ؛ 
كـه  مي‌دهـم  شـهادت 
به‌تحقيـق و ب‏ىشـك تـو 
در راه خـدا آن‌چنـان 
شايسـته  كـه 
و  اسـت، جهـاد 
مبارزه كردى. 

          جهــاد در 
فرهنگ اســامی، 

مطلق کوشش نیست
امــا دربارهى‏ 
دو  جهــاد 
تفسير غلط وجود دارد و كي تفسير 
درســت. آن دو معناى انحرافى كه عرض 
كردم، يك‏ىاش اين اســت: مي‌گويند جهاد برطبقِ 
لغت، يعنى كوشش؛ و جهاد در راه خدا، يعنى مطلقِ كوشش در 
راه خدا. براى اينكه اين معنا را درســت در خارج پياده كنند، 
ميگويند هر كارى كه شما براى خدا ميكنيد، كي كوششى 
است و كي جهاد اســت. ميگويند: »آقا! جهادى كه در اسلام 
هســت: »و جاهِدوا فىِ اللهِ حَقَّ جِهادِه«  - يعنى اینکه تلاش 
كنيد براى كســب، علم، زندگى، براى ديدار دوستان و... هر 
زحمتى که بکشید، جهاد ف‌ىسبيل‏الله است. اين تفسير، تفسير 
غلطى است. ما منكر نيستيم كه لغت »جهاد« به‌معناى مطلق 
كوشش است امّا اگر چنانچه جهاد در فرهنگ اسلامى به اين 
گل‌وگشــادى بود، لزومى نداشت كه اســم خاصّی روى اين 
بگذارند در مقابل ساير اسم‌هایی كه در اسلام هست. خب، نماز 
هم كي جهادى اســت بنابراين؛ به حج رفتن و زكات دادن و 
همهى‏ اعمال اسلامى كي جهادى است بنابراين؛ چرا كي اسم 
خاصّی رويش بگذارند؟ چرا بيخودى بيايند كي واژهى‏ ديگرى 

درست كنند؟ پس جهاد، مطلقِ كوشش نيست. 

   هم‌رزمان امام حسین)( را بشناسید
بنــده ‌كيوقتــى در جایی كي 
ســخنرانى در اين زمينه كردم؛ 
»هم‌رزمان  ســخنرانى،  عنوان 
حسين« بود. يعنى امام صادق )( هم‌رزم 
حســين )(  اســت، در ميدان حسين 
اســت؛ موســ‏ىبن‏جعفر، امام جواد، امام 
هشتم )علیهم‌السّلام( هم‌رزم حسين‌اند، در 
ميدان حسين و دوشــادوش حسين. امام 
صادق دوشادوش حســين است و با همان 
دشمن مي‌جنگد و مبارزه ميك‌ند؛ با همان 
دستی كه حسين )(  را شهيد كردند، او 

را هم شهيد كردند؛ منتها در دو ميدان. 

       جهاد فقط مبارزه‌ مسلّحانه هم نیست
تفســير غلط ديگر، نقطهى‏ مقابل اين است. 
مي‌گويند جهاد در اصطــاح قرآن و حديث 
يعنى جنگ با شمشــير در كي ميدانى كه 
دشمن آن طرف ايستاده باشــد، تو اين طرف ايستاده 
باشى، شمشير را از غلاف بيرون بكشى و بزنى به دشمن، 
يا تير و نيزه را او به تو بزند و تو به او بزنى. این می‌شود جهاد. 
اين تعبیر هم درست نيست. درست است كه جهاد در فقه 
اسلامى به اين معنا استعمال شده امّا در قرآن، جهاد به 
اين معنا نيســت. چرا، این، اعل‏ىمرتبهى‏ جهاد است، 
نقطهى‏ عالى و اوج واژهى‏ جهاد است، امّا نه اينكه همهى‏ 
جهاد باشد؛ نه، جهاد ممکن است شقوق و اشَكال ديگرى 
هم داشته باشد و دارد. بنابراين تفسير دوّم هم غلط است.

    معنای درست جهاد چیست؟ 
آنچه به نظر ما تفسير واقعى كلمهى‏ جهاد است، اين است: جهاد عبارت است از تلاش و كوشش در راه پيشبرد هدف؛ منتها آن تلاش و كوششى كه با درگيرى با دشمن همراه است. آن 
تلاشى كه با درگيرى با دشمن همراه نيست، اسمش جهاد نيست. يعنى اگر ما بخواهيم كي واژهى‏ كوچكى را، كي لغت بسيطى را در فارسى انتخاب كنيم كه جهاد قرآن و جهاد 
روايت را با آن بخواهیم تطبيق كنیم و اين واجب را بفهميم، بايد كلمهى‏ »مبارزه« را بگویيم. فرض بفرمایيد یک نفر دانشمند محقّقی برود بنشیند درباره‌ی كي مسئلهى‏ حقوقىِ 
خشكِ غير لازم، يا حتّى لازم زحمت بكشد و تحقیق کند، به کار او جهاد نمي‌گويند امّا همين آدم كتاب‌نويس مي‌رود دربارهى‏ كي مسئله‏اى كه در آن، درگيرى با دشمن هست، تحقيق ميك‌ند 
}این می‌شود جهاد{. پس اگر بخواهیم معنای جهاد را درست تشریح کنیم، باید بگوییم جهاد به‌طور مطلق یعنی درگیری و مبارزه‌ی با قدرت‌های ارتجاعی ضدتعالی و تکامل انسانی، هرجور 

که با اینها درگیری کردید، این در اسلام اسمش جهاد است.
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مسأله‌ی شهید و ایثارگری موتور حرکت جامعه است
مسـأله‌ی شـهید و ایثارگـری، کهنه‌شـدنی نیسـت؛ ایـن، موتـور حرکـت جامعـه اسـت؛ 
بعضی‌هـا از ایـن نکته غفلـت می‌کننـد. اینکـه می‌بینید بعضـی با سـخن، قلـم و حرکات 
خود، نگاهـی به ایثـار و شـهادت می‌اندازنـد که آن نـگاه منفـی و ناسپاسـانه اسـت، بر اثر 
غفلـت آنهاسـت؛ نمی‌فهمنـد پاسـداری از حرمت شـهیدان و ایثارگـران چقدر بـرای یک 
جامعـه و ملـت و کشـور دارای اهمیـت اسـت. شـما ببینیـد خـون مطهر حسـین‌بن‌علی 
)( در کربلا در غربت بـر زمین ریخته شـد؛ امـا بزرگ‌ترین مسـؤولیتی که بـر عهده‌ی 
امام سـجاد)(  و زینـب کبری)( قـرار گرفـت، از همان لحظـه‌ی اول این بـود که این 
پیـام را روی دسـت بگیرنـد و بـه سرتاسـر دنیـای اسلام آن را، بـه شـکل‌های گوناگـون، 

83/4/16 منتقل کنند.  

حضور رهبر انقلاب در تشییع شهدا مصادف با ماه محرم در اوایل دهه هفتاد

کانون هیأت را برای دل‌های مردم باید نگه دارید
وقتـی کسـی وارد هیئـت امـام حسـین می‌شـود هیچ‌‌کـس بـه او نمی‌گویـد فلان‌جا 
بنشـین، فلان‌جا ننشـین؛ فلان‌جـور بنشـین، فلان‌جـور ننشـین؛ کِی بیـا، کِـی برو؛ 
کاملًا همـه‌‌ی تحـرّکات، برخاسـته‌‌ی از اراده‌‌ی مـردم و خواسـت خود مردم اسـت که 
آن هم ناشـی از ایمـان آنها اسـت؛ این چیز خیلی خوبی اسـت، ایـن را باید نگـه دارید؛ 
یعنی ارتبـاط هیئت را بـه ایمان مردم و عشـق مـردم، و جاذبـه و گیرایی خـود هیئت 
و خود ایـن کانـون را بـرای دل‌هـای مـردم باید نگـه داریـد، ایـن را باید حفـظ کنید، 

یعنی جوری نشـود کـه حالـت اداری و مانند اینها پیـدا بکنـد. 92/8/20


